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  شناختياز منظر سبكشيرازيتأملي در ليلي و مجنون مكتبي

  

 
                                                            دكتر سيد مرتضي ميرهاشمي

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم                                                        
  چكيده

اي دارد به نام ليلي  شاعران اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري، منظومه، ازمكتبي شيرازي
اي است بر ليلي و هاين اثر منظوم داستاني نظير.  بيت است2160و مجنون كه ابيات آن بالغ بر 

اند، كار مكتبي را هايي كه بر ليلي و مجنون نظامي ساختهاز ميان نظيره. مجنون نظامي گنجوي
  . رهاي موفق به شمار آوردبايد از كا

گيري گسترده از واژگان رداختن به اصل حوادث داستان، پرهيز از وصفهاي دور و دراز، بهرهپ
اي، استفاده از تركيبات زيبا و در موارد مختلف بديع و تازه، استفاده از برخي و تعابير محاوره

گيري از صنعت  بهرهكاربردهاي كهن واژگاني و صرفي و نحوي، خلق تصاوير رنگارنگ و
  . توان از ويژگيهاي بارز سخن مكتبي تلقي كرداغراق را مي

  

  .  مكتبي شيرازي، ليلي و مجنون، نظامي گنجوي، سبك ليلي و مجنون:كليد واژه
  

  

  1384/ 9/ 1:                           پذيرش نهايي 15/1/1384:دريافت مقاله
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شهرت وي بيشتر بـه     . واخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است        مكتبي شيرازي از شاعران ا    
اگرچه بعضي محققان او را از خمسه سازان معروف عهـد   . جهت منظومة ليلي و مجنون اوست     

، و او خود نيز به خمسه سرايي خـويش اشـاراتي            )387، ص   4 ج :1363صفا،  (خود دانسته اند    
  . اغ نداريم، مثنوي ديگري جز ليلي و مجنون از او سر1دارد

بعـضي از صـاحب     . اند، جاي گفتگوست  كه به او نسبت داده    » كلمات علية غرّا  «دربارة منظومة   
نظران برآنند كه اين منظومه از مكتبي شيرازي است، اما برخي ديگر آن را از مكتبـي خراسـاني       

   2.دانندشاعر قرن هشتم مي
  . مجنـون نظـامي گنجـوي دانـست        اي موفـق بـر ليلـي و       ليلي و مجنون مكتبـي را بايـد نظيـره         

گويي در بعضي ادوار ادبي ايران از جمله قرن نهم و دهم هجري از رواج و رونقي خاص                نظيره
هايي به تقليد از پنج گنج نظامي در نزد بعضي شاعران           پديدآوردن خمسه . برخوردار بوده است  

ي شاعران از حريفـان     بديهي است در اين عرصه برخ      3.گاه حتي از يك بار هم فراتر رفته است        
  .اند كه بايد مكتبي را هم در رديف آنان به شمار آوردخويش به لحاظ قوت كلام پيش افتاده
) كتاب مكتبـي   (= 895 بيت كه سرودن آن در سال        2160ليلي و مجنون مكتبي مثنويي است با        

  : آغاز شده است
ــاريخ  ــي«تـ ــاب مكتبـ ــود» كتـ  بـ

ــت   ــساب پيوس ــه در ح ــات ك  ابي
  

 چون مكتبي اين كتاب بگشود      
 آمد دو هزار و يكصدو شصت     

  

  )157ص(              
اين منظومة داستاني همچنان كه از نظر حجم با ليلي و مجنون نظامي متفاوت اسـت، از لحـاظ                   

تصريح مكتبي به اين نكته كه نظـامي و اميرخـسرو بـه             . پردازي نيز با آن تفاوتهايي دارد     داستان
هايي است كه به دست آنان برآمده        كار وي تنها نقاشي خانه     اند و بهترين شكل داستان را پروده    
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اي دربارة مقتدايان خـويش اسـت، بـه درسـتي حـاكي از              است، اگرچه آشكارا داوري منصفانه    
�4.وجود تفاوتها و تازگيها در روايت داستان و به خصوص شيوة بيان نيز هست

  

  

   خلاصة داستان به روايت مكتبي
عين برخورداري از همة مواهب زندگي از نداشتن فرزند رنـج            پادشاهي در ملك عرب در      

. نامنـد شـود كـه او را قـيس مـي         سرانجام در پي نيازمندي و التجا، صاحب فرزندي مي        . بردمي
گريزد و با دد و دام      شود و از آدميان مي    بينند كه او در آينده گرفتار عشق مي       بينان چنان مي  طالع

  . گيردانس مي
بندد و ليلي نيز در بنـد       لهاي كودكي و نوجواني، در مكتب دل به ليلي مي         قيس در همان سا   
تلاش معلم و نصحيتهاي او در فرونشاندن و مهار آتش عشق ليلـي و              . آيدعشق وي گرفتار مي   
فراق از ليلي، قيس    . دارندرسد و به ناچار ليلي را از رفتن به مكتب باز مي           مجنون به جايي نمي   
كند و كوشش پدر قيس هـم در خواسـتگاري از ليلـي بـه               كوه و صحرا مي   را پريشان و آوارة       

پير . شودرسد، به ناگزير براي رهايي فرزند دست به دامان پيري مستجاب الدعوه مي            جايي نمي 
بينـد تنهـا راه     كند و پدر كه  همة درهـا را بـسته مـي            هم از اتفاق براي افزوني عشق او دعا مي        

بـرخلاف  . ه او را به زيارت كعبه برد و از خداوند كعبه ياري جويـد             داند ك رهايي را در اين مي    
  . گرددتصور پدر، مجنون هنگام توسل به خداي كعبه خواستار افزوني عشق نسبت به ليلي مي

از ميان طبيبان، تنها طبيبـي كـه درمـان درد           . شوداز ديگر سو ليلي نيز از فراق يار بيمار مي         
، با رفتن نزد مجنون و گرفتن گلي از وي و دادن آن به ليلـي، او                 يابدعشق او را به خوبي درمي     

  . بخشدرا از بيماري رهايي مي
 از كنار باغي در حال گذر       – كه شاهي قدرتمند و جوان است        –در همين روزها ابن سلام      

انـدازد و بـا     كند، نگاهي به بـاغ مـي      است كه ناگهان نالة دختركي توجه او را به خود جلب مي           
پذيرنـد، امـا بـردن      خـانوادة ليلـي مـي     . رودبازد و به خواستگاريش مي    ليلي دل به او مي    ديدن  

  . افتداش به تاخير ميعروس تا برطرف شدن كامل بيماري
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نوفـل  . دهد كه او را به وصـال محبـوب برسـاند          در اين زمان نوفل نامي به مجنون قول مي        
بيند كـه خـود را بـه        شود، مجنون را مي    مي يابي به ليلي با قبيلة او وارد جنگ       وقتي براي دست  

آنان نيز با تهديد به كـشتن       . قبيلة ليلي تسليم كرده است تا خون كسي به جهت او ريخته نشود            
شـود، در راه    ديگر بار مجنون راهـي كـوه و صـحرا مـي           . دارندمجنون نوفل را از جنگ باز مي      

. كندح خويش به صياد، آن را آزاد مي       بيند و با بخشيدن سلا    آهويي را در بند صيادي گرفتار مي      
خواهـد كـه    كند و مـي   شب هنگام در تنهايي خويش روي به هلال و ابر سياه با آنها گفتگو مي              

  . پيامش را به ياريش برسانند
. بينـد برد، امـا هرگـز مهـري از او نمـي       ابن سلام در موعد مقرر ليلي را به خانة خويش مي          

در آنجاست كـه    . يابدسلام راه به خانه او مي     به پايمردي شبان ابن   قرار از اشتياق يار،     مجنون بي 
  افتـد و شـبان او را از معركـه         دهد و مدهوش بر زمـين مـي       اي سرمي با شنيدن صداي ليلي ناله    

  . رهاندمي
شناسـد،  مجنون در ابتدا او را نمي     . رودروزي پدر مجنون براي ديدار فرزند به كوه نجد مي         

گردد و پس پدر بازمي. خواهد كه بيهوده به نصيحتش نپردازدر، از وي مياما پس از شناخت پد
. رفتن مادر به ديدار فرزند نيز تأثيري در بـه راه آوردن مجنـون نـدارد               . روداز چندي از دنيا مي    

  دود تـا سـرانجام از درمانـدگي جـان         قدر مـي  گريزد و مادر در پي او آن      مجنون از نزد مادر مي    
  . سپارندن  بيابانش به خاك ميبازد و در همامي

شود اما خود   مهري ليلي رنجور است، به قصد كشتن مجنون روانة صحرا مي          ابن سلام كه از بي    
  ليلـي پـس از چنـدي از طبيـب فرزانـه           . انـد گردد كه مونس مجنـون شـده      شكار درندگاني مي  

ق دو دلداده از ديدار به صحرا برد و بدين طري) مجنون(خواهد تا او را به ديدار يار خويش     مي
مجنون پـس از    . رودشود و از دنيا  مي     گذرد كه ليلي بيمار مي    چندي نمي . گردندهم شادمان مي  

نالد و در پاي تابوتش جان      شتابد و به درد مي    جان او مي  آگاهي از اين واقعه به زيارت پيكر بي       
  بر تربـت آنـان عمـارتي برپـا        سپارند و   اهل قبيله آن دو عاشق ديرينه را به خاك  مي          .  دهدمي
  . كنند تا همواره زيارتگاه عاشقان پاكباخته باشدمي
  

  مĤخذ داستان به روايت مكتبي 
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هرچند داستان ليلي و مجنون پـيش از مكتبـي بـه وسـيله شـاعراني چـون نظـامي گنجـوي و                       
فادة اميرخسرو دهلوي به نظم درآمده و شهرت عام يافته بود، مكتبي در بيان مأخـذ مـورد اسـت                  

دانـد؛ در   وي يافتن مأخذ اين داستان را تنها يك تصادف مي         . خود از آن دو اثر ياد نكرده است       
اي را كه بـا آن در حـال سـفر    آيد و كشتيبازگشت از سفري كه به هند داشته، توفاني پيش مي       

رود در آنجـا نـسخة      رسد و به شهر مي    وقتي به ساحل مي   . بردبوده به سوي سرزمين عرب مي     
يابد و آن را مبناي كار خويش در منظوم سـاختن آن داسـتان قـرار                ستان ليلي و مجنون را مي     دا

» الـشعر و الـشعرا    «ذكر است، پيشتر در قرن سوم ابن قتيبة دينـوري در كتـاب                 شايان   5.دهدمي
در قـرن چهـارم هـم       . فصلي را به حكايت ليلي و مجنون اختصاص داده و بدان پرداختـه بـود              

دهخـدا، ذيـل نـام ليلـي     . (اخبار آن دو را به تفصيل آورده است» الاغاني«هاني در  ابوالفرج اصف 
آنچه جاي تأمل دارد اين است كه چرا مكتبي براي منظوم ساختن دوبـارة              ) بنت سعد بن ربيعه   

آنكه توضيح زيادي دربـارة آن بدهـد، و از طرفـي بـا               بي ،اي ياد كرده  اين داستان، از مأخذ تازه    
گذارد كـه وي آثـار آن دو        كار نظامي و اميرخسرو كرده، جاي ترديدي باقي نمي        ستايشي كه از    

توانـد  ذكر مأخذ جديد از زبان مكتبي مي. شاعر را خوانده و به زواياي كار آنان آشنا بوده است  
خواهد تنها به ايجاد يك اثر تقليدي صرف دست زند، بلكه در            مويد اين ادعا باشد كه وي نمي      

دخل و تصرفي در برخي روايات داستان صورت دهد و تازگي و طراوتي بدان              پي آن است كه     
يابد و بـدين ترتيـب از       بخشد و اين خواستة شاعر با بيان يافتن مĤخذي تازه توجيه مقبولي مي            

پيش به اين  سؤال كه ممكن است براي خوانندة داستان وي پيش آيد، مبني بر اينكه چرا مـثلاً                    
نكتـة ديگـري كـه      . دهـد يت او و مقتدايانش اختلاف است، پاسخ مي       در فلان قسمت ميان روا    

نبايد از اهميت آن غافل شد اين است كه مكتبي در عرصة زبان و توصيف رويدادهاي داسـتان                  
شيوة بيان و پرداختن به موضوع به لحـاظ اهميـت از اصـل موضـوع                . تا چه اندازه نوآور است    

. زنـد اي بر آثار گذشتگان مي    ست به ايجاد نظيره   اي د مهمتر است، به خصوص وقتي كه گوينده      
در اينجاست كه اگر آن شاعر از قدرت خيال برخوردار نباشد چه بسا در انجا كار ناكام خواهد                  

الضمير خويش براي خود سبك و سياقي دارد كه از سويي           اي در بيان مافي   غالباً هر گوينده  . شد
ديگـر بـه گفتـه بعـضي منتقـدان، زادة زبـان و       متأثر از حالات نفساني خود اوست و از سـوي   

/ رنـه ولـك   . (دگرگونيهاي آن، دگرگونيهايي كه حاصل فشار تمايلات عقلي و اجتماعي اسـت           
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بنابراين وجود تفاوتهايي درباره شيوة بيان در شاعر هر چند كه           ) 194 ص   :1373آوستن وارن،   
بود، به خصوص شاعراني كه در      ناپذير خواهد   به موضوعي واحد پرداخته باشند، امري اجتناب      

در اينجا پيش از آنكه به ويژگيهاي زبـاني و ادبـي ليلـي و مجنـون                 . انددو عصر متفاوت زيسته   
اي لازم است و آن اينكه اگرچه ميان ليلي و مجنون نظـامي و مكتبـي   مكتبي بپردازيم، ذكر نكته  

 اختلافها جزئي است؛ به طوري شود، غالباً اينبه لحاظ روايت داستان اختلافهايي چند ديده مي 
بخشد كه مĤخذ داستان مكتبـي چيـزي نيـست غيـر از ليلـي و مجنـون                  كه اين نظر را قوت مي     

آن قسمت از داستان هم كه اشاره دارد به آمدن طبيبان بر بـالين ليلـي و پـي نبـردن بـه                       . نظامي
ي او، معلـوم    اسباب بيماري وي و نقش طبيب حاذق در تشخيص عامل دردمندي ليلي و مداوا             

ص    :1373مثنـوي، دفتـر اول،      . (است كه از داستان شاه و كنيزك مثنوي مولانا اخذ شده اسـت            
-نكتـه . شايد مكتبي خواسته تا با اين كار معجوني از عشق زميني و عرفاني فراهم آورد              ) 5-17

  رود و از او گلـي كنـد ايـن اسـت كـه طبيـب نـزد مجنـون مـي           اي كه در اينجا جلب نظر مـي       
. يابدشود و از درد و رنج رهايي مي       ليلي با بوييدن آن گل خوش مي      . دهدگيرد و به ليلي مي    مي

العادة عـشق   خواهد به قدرت و تأثير خارق     رسد در اين قسمت از داستان، مكتبي مي       به نظر مي  
در هرحال كوشش مكتبي را در آب و رنگي تازه بخشيدن بـه             . و دم مسيحايي عاشق اشاره كند     

  . توان ناديده گرفتداستان نميحوادث 
  

  سبك بيان مكتبي در ليلي و مجنون 

هـاي  سخن گفتن از سبك و شيوة بيان يك شاعر يا نويسنده، غالباً از طريق ورود به حـوزه                 
اي همچنـان كـه از زبـان شـاعران و           بديهي است هـر گوينـده     . پذير است زباني و بلاغي امكان   

ز تأثير زبان و شيوة گفتار و تعابير خاص عـصر خـويش             نويسندگان پيش از خود متأثر است، ا      
شـود، چگـونگي    در اين ميان آنچه موجب ارزشمندي يك اثر ادبي مـي          . تواند بركنار باشد  نمي
ناگفتـه  . بخـشد اي است كه به سخن خود مي      گيري صاحب اثر از زبان و نوآوري و تازگي        بهره

آيد، دقت و   يد از شاعران متقدم پديد مي     نماند كه در خلق هر اثري به خصوص اثري كه به تقل           
ظرافت بيشتري لازم است تا بتواند آن را از شكل يك اثر تقليدي صرف بيـرون آورد و بـه آن                     

  . امتياز يك اثر تازه ببخشد
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كنـد دقـت و   در نخستين نگاه به ليلي و مجنون مكتبي، آنچه بيش از هرچيز جلب نظر مـي              
اگرچه مكتبي  . ي ساده و به دور از هرگونه تفننهاي ادبي است         توجه شاعر به بيان داستان با زبان      

آور بـراي شـاعران نـشانة فـضل و          گري و تفننهاي مـلال    كند كه صنعنت  در عصري زندگي مي   
آيد، همين كه وي خود را از اين عرصه دور ساخته، بيانگر عـدول شـاعر      هنرمندي به شمار مي   

  . از سنتهاي ادبي غالب عصر است
او . ف ادبـي دانـست    ياي توانا و خوش سخن و آشنا به ظرا         راستي بايد گوينده   مكتبي را به  

گويد بايد اسـتوار و فـصيح   داند سخني كه ميه است و مياخن آگدر عين حال كه از بلاغت س 
وار اگر بخواهيم بـه طـور فـشرده و فهرسـت          . كندمورد پرهيز مي  پردازيهاي بي باشد، از صنعت  

  : هاي زير اشاره كنيمماريم، لازم است به مقولههاي سبكي او را برششاخه
  استواري و پختگي سخن؛  .1
�توجه به ايجاز و اطنابهاي بجا؛  .2

�پرهيز از به كارگيري تعابير و الفاظ مهجور و دور از عرف زبان؛  .3

�جويي از تركيبات بديع و تازه؛ بهره .4

�پرهيز از تعابير نامأنوس عربي و تركي؛  .5

�و دراز و ملال آور و توجه به اعتدال در وصف؛اجتناب از توصيفهاي دور  .6

�استفاده از تصويرهاي شعري زيبا و در موارد مختلف بديع و تازه؛ .7

جـويي گـسترده از عناصـر محـسوس در ايجـاد تـصويرهاي              گرايي شاعر و بهره   عيني .8
�شعري؛ 

رغم غنـايي   توجه خاص شاعر به صورت خيالي تشبيه و استفادة اندك از استعاره علي             .9
� اثر؛ بودن

جويي از عنصر اغراق در جايهاي مختلف، آن هم اغراقهايي كه بيشتر بـا سـاختار                بهره .10
  . شعر حماسي سازگار است

رو طور كه پيشتر اشاره شد، مكتبي بيشتر در پي بيان حوادث داسـتاني اسـت؛ از ايـن                 همان
شـود، از هـدف      مي خواهد خود را با درگير كردن با اموري كه از آن به تفننهاي ادبي تعبير              نمي

بينيم، اينها بيشتر   هايي مي اصلي دور سازد؛ بنابراين اگر از صنعتهاي بديعي نيز در شعر او نشانه            
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اكنـون بـه    . رنگ طبيعي دارند نه تصنعي، و اين امر براي هر شاعري ممكـن اسـت پـيش آيـد                  
  . پردازيمبررسي دقيقتر ويژگيهاي سبكي وي مي

  

  هاي زباني  ويژگي–الف 

  6رخي كاربردهاي كهن در محدودة افعالب. 1

مكتبي در ليلي و مجنون خواه به سبب انس و الفت با آثار داستاني متقدم و خواه آگاهانه و                   
از روي قصد، برخي افعال را كه در متون گذشته رواج  بيشتري داشته، ديگر بار بـه كـار بـرده                      

  نيوشيدن به معني شنيدن: است همچون
 چــون آن صــنم ايــن ســخن نيوشــيد

  

 112ص/ يدخون دلش بجوش  از گرمي   
  

  ماندن به معني رها كردن 
ــشتني  ــن كــ ــد مــ ــرا ممانيــ  ام مــ

  

 69ص/ خود را ز بلاي من رهانيـد        
  

  هشتن به معني گذاشتن 
 خــصمم بــه دل تــو كــرده منــزل    

  

 120ص/ زان مهر منت نهـشته در دل        
  

  بست نتوان و نشست نتوان به جاي نتوان بست و نتوان نشست 
 شمــــشاد فتــــاده بــــست نتــــوان 

  

 62ص   /اية او نشـست نتـوان     در س   
  

  به شكل مضارع التزامي » بنشين«به كار بردن فعل امر 
 روزيـــش بـــه دشـــت اگـــر ببينـــي

  

 51ص /يك لحظه به صحبتش نشيني      
  

  »گشاده شود«در معناي مضارع مجهول » گشايد«به كار بردن فعل مضارع معلوم 
ــاري  ــر ديـ ــه هـ ــرم بـ  كـــردي ز كـ

 باشـــــد در آســـــمان گـــــشايد  
  

ــزاري    ــن مـ ــر كهـ ــاري هـ  معمـ

 22ص/ رخ نمايد عيسي نفسيش   

  

  

  بعضي كاربردهاي كهن در محدودة اسم و ضمير. 2

  انگشتِ به معني زغال 
 گفتـــي شـــب گلخنـــي ز انگـــشت

  

 103ص /پر كرده تنور آتشين خـشت       
  

  گريوه به معني زمين بلند و پشتة خاكي 
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 ــ ــتم بـ ــوه گفـ ــوة كـ ــلان گريـ  ه فـ
  ج

 112ص/پرانـدوه چوتوخون دلـي  ديدم  
  

  براي جاندار » وي«استفاده از ضمير 
 يك دانه ز مزرعت زمـين اسـت       

  

 2ص/خلق خوشه چـين اسـت     همهكزوي  
   

  

  مطابقت صفت و موصوف از نظر شمار . 3

ــشان  ــد خوي ــر خــويش خوان  آخــر ب
  

 45ص/دل كوفتگان سينه ريـشان      
  جج

  »باز«به جاي » وا«استفاده از پيشوند . 4

 گـــر بـــا پـــدر آشـــنا نگـــردي    
  

  95ص  / ه وانگـردي    وز راه ستيز    

  

  اياستفاده از الفاظ و تركيبهاي محاوره. 5

  خانه خراب 
ــه  ــه خرابـ ــدان كـ ــدمچنـ ــا دويـ  هـ

  

  51ص/آن خانه خراب را نديـدم       

  

  حق به جانب كسي بودن 
 نوفل كه بـد آگـه از غـم دوسـت          

  

  66ص/اوسـت دانست كه حق به جانب      

  

  فتيلة داغ 
 مـــــن گلبنـــــي از فتيلـــــة داغ 

  

 119/ ريـن بـاغ     تو شاخ گـل كـه اي د         
  

  روبه راه بودن 
ــودي   از ــه راه ب ــو روب ــه چ  از گري
  

 112ص/ بـــشكافته راه را چـــو رودي   
  

  گرم بازار 
ــردار   ــد خب ــلام ش ــن س ــون اب  چ

  

 80ص/ زان مـــشتريان گـــرم بـــازار    
  

  غم نيست 
 مجنون به جواب گفت غم نيست      

  

ــي   ــست  آزادي ب ــتم ني ــه س  72ص/ گن
  

   كوره انبان و
ــده   ــورة تفيـ ــو كـ ــيد چـ  خورشـ

  

ــده      ــشق دي ــك دم ــان فل  72ص / كانب
  

  شنفتن 
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 با كام و زبان به حق سخن گفـت        
  

 9ص/ كـام و زبـان جـواب بـشنفت        بي  
  

  )48 -38نيز ص (
  

  

  تركيبهاي تازه . 6

يكي از ويژگيهاي برجسته در شعر مكتبي، وجود تركيبهاي متنوعي است كه غالباً تازه و بـديع                 
ايجاد تركيبهاي نو با توجه به خصوصيت زبان فارسي كه زباني است تركيـب              . رسنديبه نظر م  

مكتبي هـم مثـل     . پذير، همواره به وسيلة شاعران برخوردار از تخيل قوي، صورت گرفته است           
بسياري ديگر از شاعران توانا به صرافت طبع اين مطلـب را دريافتـه بـود كـه وقتـي شكـستن                      

شـود، بـراي نـوآوري راهـي جـز بـه          اممكن بلكه يك گناه تلقي مـي      سنتهاي ادبي رايج امري ن    
  . كارگيري تعابير و تركيبات تازه و در حقيقت دست زدن به تغييراتي در سطح نيست

كنـد تركيبـات اسـمي و       از ميان تركيبات تازة ليلي و مجنون مكتبي، آنچه بيشتر جلب نظر مـي             
 همچون شعر نامه، دنـدان زده، غـم طعمـه،           وصفي است كه غالباً از دو جزء ترتيب يافته است         

  : بند در ابيات ذيلتر و شكنجهبالغِ عشق، نالة بال، معني
 تــــسويد كنــــان شــــعر نامــــه

 زانجمن كـه در آسـمان بـه تـنگم         

 لـــيكن تـــويي از بـــد زمانـــه   

ــارم   ــشق روي يـ ــالغ عـ ــن بـ  مـ

ــان  ــاي كبكـــ ــة بالهـــ  از نالـــ

 هر نقطه كه معني ترسـش نيـست       

 كــردبنــد مــيصــبري بــه شــكنجه
  

 19ص/ در دودة شـــب كـــشند خامـــه  

 19ص / دنـــــدان زدة دم نهـــــنگم  

 36ص/ غم طعمه، خـراب كـرده خانـه       

 128ص/ مادر چه كـنم نـه شـيرخوارم         

ــدان    ــسار خن ــه كوه ــا قهقه  58ص / ب

 19ص/تباشد صدفي كه گوهرش نيـس     

 48ص /كــرددســتي بــه دعــا بلنــد مــي
  

�

  بعضي كاربردهاي غيرمعمول. 7

اي كه  البته نه به اندازه–يراسته و استوار، با اين حال گه گاه هرچند سخن مكتبي سخني است پ    
از جملـه ايـن     . داردخوريم كه ما را به تأمل وامـي        به مواردي در اثر او برمي      –قابل توجه باشد    

موارد برخي كاربردها در محدودة واژگان است و بعضي مربوط به نحو كلام شاعر، كه از آن به                  
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در لغـت غالبـاً     . اشاره كرد » شبگير«توان به كلمة    براي مثال مي  . ر كرد توان تعبي ضعف تأليف مي  
امـا مكتبـي آن در      ) دهخـدا، ذيـل شـبگير     (اند  معناي شبگير را سحرگاه و پيش از صبح دانسته        

  : وصف فرا رسيدن شب به كار برده است
ــلاه زردوز  ــر كـ ــه بـ ــبگير كـ  شـ

ــزم   ــه قل ــاد خــور ب ــه فت ــي ك  گفت
  

ــيه روز     ــة ســــ ــد عمامــــ  پيچيــــ

ــره  ــده قط ــالا ش ــمب ــا ز انج  15ص / ه
  

خواهد از زبان در كام كشيدن شخصيت داستان سخن گويد بـا ايـن بيـت           جايي ديگر وقتي مي   
  : شويمروبرو مي

ــيم جــان را   ــغ غــلاف ب  چــون تي
  

 20ص/ ام زبـــان را در ســـينه كـــشيده  
  

تـر از   دلخـواه «عبارت  . رسد  تعبيري نامأنوس به نظر مي    » زبان را در سينه كشيدن    «در اين بيت    
  : نيز در بيت زير حاكي از سستي و ضعفي در بافت سخن است» چنانكه دل خواست

ــزم آراســت  ــه ســرا و ب ــردش ب  ب
  

  38ص/تر از چنانكه دل خواستدلخواه  

روي هم رفته اين گونه كاربردها در شعر مكتبي انگشت شمار اسـت و اگـر بـه واسـطة سـهو                      
  . شودكي سخن شاعر با زبان محاوره مربوط ميناسخان پيش نيامده باشد طبعاً به نزدي

  هاي بلاغي ويژگي)ب

سرا و در بيان حوادث داستان شايد مجـال تـصويرسازيهاي           هرچند مكتبي شاعري است داستان    
شاعرانه براي او كمتر فراهم آيد، وجود تصويرهاي شعري متعدد و متنوع در سخن او نشان از                 

تواند با قـدرت خيـال شـاعر در سـخنوري       ته اين امر نمي   يابي است؛ الب  تمايل شاعر به مضمون   
  . رابطه باشدبي

جويي شاعر از آن ، از چند خصيـصه         شعر مكتبي به لحاظ صور خيال شاعرانه و چگونگي بهره         
  : برخوردار است

  ؛ كوشش شاعر در ايجاد تصويرهاي تازه و بديع .1
�توجه خاص مكتبي به استفاده از تشبيه؛  .2

�رغم غنايي بودن اثر او؛ ن مكتبي عليكمي استعاره در سخ .3

�گيري از كنايات زبان عامه؛ بهره .4

�غلبة عناصر مربوط به طبيعت و زندگي عامه در غالب تصويرها؛ .5
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  . توجه به اغراقهاي بلند و دور از ذهن .6
مكتبي در ايجاد تصاوير شعري مبتني بر تشبيه اگرچـه از غالـب عناصـري چـون طبيعـت،                   

 حتي عناصر انتزاعي استفاده كرده، آنچه بتوان از آن به خصيـصة سـبكي               اشياء، انسان، حيوان و   
  . گيري گسترده از عناصر مربوط به طبيعت و اشياستوي تعبير كرد، بهره

از ميان عناصر مربوط به طبيعت، عناصري چون آتش، ابر، باد ، بـاغ ، بحـر، بـرق ، بـرگ،                      
البتـه  . ي از بسامد بالاتري برخوردارنـد     چشمه، خار، سايه، سنگ و سيل در ليلي و مجنون مكتب          

ناگفته نماند در   . اين بدان معني نيست كه نقش ديگر عناصر طبيعي را در شعر او ناديده بگيريم              
خـوريم و غالبـاً     تشبيهاتي كه عنصر طبيعت در آنها نقش دارد، كمتر به ابداع و نـوآوري برمـي               

هـاي شـاعران   ه كرده، به همان وجه شبهمكتبي در مورادي هم كه از يك عنصر به كرّات استفاد          
اشاره كرد كه قريب به دوازده بـار        » آتش«توان به   براي نمونه مي  . پيش از خود نظر داشته است     

از ايـن دوازده مـورد تنهـا يكـي          . به در تصويرهاي شعري مكتبي راه يافته است       به عنوان مشبه  
ملـه وقتـي اسـت كـه حـال مجنـون را       از ج. شويمهاي تازه و بديع روبرو مي  شبهدوبار با وجه  

  : كشداند، به تصوير ميهنگام جدا شدن از پدر، در حالي كه يكديگر را در آغوش گرفته
 زان گونه گرفت در بـرش خـوش    

  

 97ص/كافتد به درخـت خـشك آتـش         
  

  : كنددر جايي ديگر گياه خوردن مجنون را در بيابان اين گونه بيان مي
 از بعــد دو هفتـــه بلكـــه مـــاهي  

  

 107ص/خـورد چـو آتـشي گيـاهي       مي  
  

شـبه و  در تشبيه به ابر هم كه در حدود يازده بار صورت گرفته، تنها در سه مورد با تازگي وجه     
يكي در آغاز داستان، وقتي كه شاعر خطاب به خـويش        : شويمطراوت تصوير شعري روبرو مي    

  :گويدسخن مي
ــر   ــان چــو اب  در ســازبگــشاي زب

  

 18ص/ وز در صــدف ســپهر پرســاز    
  

خبري او را از ديگران و در جايي ديگر از زبان پدر مجنون خطاب به فرزند، غافل بودن و بي
  : آورديا نشنيدن سخنان پدر اين گونه در تصوير مي

 همچون فلك از تو خلق در جوش      
  

  40ص/تو پنبه چو ابر كرده در گوش  

 نگاه به تن نزار و فروزان و خواهد به وصف حال مجنون بپردازد، بايك بار هم ، وقتي مي
  :سازدگيرد و چنين تصويري ميموي سياه او از ابر و برق ياري مي
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ــروزان    ــن ف ــرش ت ــوي س ــا م  ب
  

 93ص/ چون ابـر سـياه و بـرق سـوزان        
  

توان به موارد ذيل رسند مياز ديگر تشبيهاتي كه از عنصر طبيعت بهره دارند و تازه به نظر مي
  : اشاره كرد

، تشبيه ماه )26ص(» گلبن نشكفته«، تشبيه ليلي به )117ص (» باغ آتشين«جنون به تشبيه نامة م
، تشبيه مجنون )112ص(، تشبيه به سايه از جهت انيس بودن با آدمي )73ص(» گل سپيد«به 

سنگي كه در آبگينه «، تشبيه دل تپان در سينه به )44ص (به سنگ در آتش به لحاظ تشنگي 
، )23ص(» صداي برگ بوستانها از وزش باد«غمه بودن زبان مردم به ، تشبيه پرن)143ص(» افتد

، تشبيه به دور گردون )74ص(» لرزان بودن برگ سوسن از باد«تشبيه لرزاني هلال در آب به 
و ) 142ص(برگ به ريشة خود ، تشبيه شاخ درخت بي)133ص (به لحاظ تيغ بر كمر داشتن 

  . گراي شاعر استبيانگر ذهن عينيتشبيهات ديگري از اين دست كه در مجموع 
دهد تا از ابزار و وسايل رايج در زندگي نزديكي زبان مكتبي به زبان عامه به او فرصت مي

اگر در اين قبيل تصويرها . مردم، در تشبيهاتي كه از عنصر اشيا بهره دارند، بهرة بيشتري ببرد
  از جملة اين تشبيهات. خورد، حاصل همين نزديكي و قرابت استاي به چشم ميتازگي

  : هاي ذيل توجه كردتوان به نمونهمي
  تشبيه حالت آدمي به آتش زنه 

شاعر در جايي حالت پدر مجنون را كه در جستجوي فرزند به وادي و صحرا رفته است، با 
  : كنداين گونه وصف مي» آتش زنه«تشبيه به 

ــه  ــش زنـ ــر دلتنـــگ آتـ  وار پيـ
  

 91ص/كوفت قد خميـده بـر سـنگ       مي  
  

  هاي اره به زبان تشبيه دندانه
هاي فراوان آن كه به دو به جهت دندانه» اره«در جايي ديگر از زبان مجنون خطاب به ليلي از 

  : سازدصد زبان تعبير شده، چنين تصويري مي
ــشيده  ــان ك  چــون اره دو صــد زب

  

ــده    ــو را ز مــن بري ــا چــرخ ت  33ص/ ت
  

  : تشبيه فلك به انبان
ــده  ــوزة تفيـ ــو كـ ــيد چـ  خورشـ

  

 72ص/  دميــدهكانبــان فلــك دمــش    
  

  :تشبيه شعر به ترازو

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ره
ما

ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
8

ن 
تا
س

تاب
 ،
 

13
84

 

   

130
�

ــان را   ــي زم ــت ترازوي ــعر اس  ش
  

ــان را     ــود در آن جه ــي نب  19ص / وزن
  

  :»تير كمان«تشبيه حال مجنون در هنگام گريختن از مادر به 
 چــون تيــر كمــان ز گــرم خيــزي

  

ــزي    ــن گري ــن و زم  126ص/ زادي زم
  

  :»سرمه دانميل و «تشبيه تن و سر مجنون به 
 دانـي تن ميل و سرش چـو سـرمه       

  

 125ص  / يا كاسه و در وي اسـتخواني        
  

  : تشيه به خريطة سوزن
 از خــار درونــش پوســت بــر تــن

  

ــه    ــد خريط ــوزن مانن ــاي س  125ص/ ه
  

با اينكه فكر و خيال شاعر بيش از هر چيز با طبيعت و اشيا مأنوس است، از سوي ديگر از هر 
البته اين تصويرها به تناسب داستان . اي بسازدكوشد تصوير تازهد ميبينآنچه پيرامون خود مي

توان از آن به پردازد، همواره از پويايي خاصي برخوردار است و ميهايي كه ميو وصف
كوشش ذهني شاعر براي نوآوري و آفرينش تصويرهاي تازه تعبير كرد؛ چنانكه مثلاً وقتي از 

اغبان، دايه، زن هندو، نقاش، خال، جگر، مردمك چشم، مژه جلاد، ب: برخي عناصر انساني چون
از جمله در جايي . سابقه استسازد كه بيكند، گاه تصويري ميدر تشبيه استفاده مي. . . و 

  : بينيمگيرد كه در جايي نظير آن را نميپرغلغله بودن باغبان مدار تصوير قرار مي
ــكف  ــه شـ ــدم بـ ــتانيديـ  ته بوسـ

  

ــه   ــاني پرغلغلـ ــو باغبـ  56ص/ اش چـ
  

كند، باز هم سخن شاعر سخن آلود، به دست حنا بسته تعبير مييا وقتي كه از دست اشك
  درست است كه اشك حاصل غم و اندوه را از قديم اشك خونين. خاص خود اوست

  : گفتند، اما تصوير ذهني شاعر تازگي خاص داردمي
 خــوندسـتش بـه دعــا ز گريـه پر   

  

 48ص/چون دست حنـا نهـاده گلگـون         
  

ها، از  به برخورد مژه–دوند  وقتي كه به سوي هم مي–و ليلي ) مجنون(مانند كردن قيس 
  : بخشدتصويرهاي نابي است كه زيبايي و جلوه خاصي به سخن مي

 يكــدم كــه بــه ديــده هــم بديدنــد
  

 27ص/چون مژه به سوي هـم دويدنـد         
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تواند ساختة شود كه نميساس ميدر ميان تشبيهات با عنصر حيواني هم گه گاه تازگيهايي اح
 به -بيند وقتي كه پدر او را مي–تشبيه مجنون غلطان بر خاك . خيال كسي جز مكتبي باشد

  : كرم پيله، از اين نوع تشبيهات زيباست
 بر خـاك چـو كـرم پيلـه غلطـان           

  

ــان      ــتة ج ــده رش ــار تني  35ص/ در خ
  

ريزان به سوي  تن كرده و اشك در حالي كه پوست گوسفندي به–نيز آنجا كه مجنون را 
آفريند كه بعدها اين كند، تصويري بديع مي به گوسفند بريان مانند مي–رود منزلگاه ليلي مي

  : بينيمسازيها را در سبك هندي ميقبيل مضمون
ــي ــان  م ــفند بري ــو گوس ــت چ  رف

  

ــان   ــه چكــان زچــشم گري  88ص/خوناب
  

دهد واره او را به سوي امور محسوس سوق ميگرا و عيني انديش شاعر همبا اينكه ذهن برون
  انگيزد، در عين حال شايد به جهت انس با متون كهنو به گريز از عناصر نامحسوس برمي

گيرد كه البته اين معنا شعر او را از ويژگي منحصر به فردي گاه از عناصر انتزاعي نيز بهره ميگه
  . كندبرخوردار نمي

را دست ماية تصويرهاي انتزاعي قرار داده، اجل، بخت و بقا در از جمله عناصري كه شاعر آن 
  : ابيات ذيل است

 با هر كه اجـل صـفت شـدي بـد          
  

 63ص/ كــردي ســپرش بــه فــرق گنبــد  
  

در جايي ديگر . اين بيت را شاعر دربارة نوفل و حالت او در هنگام قهر با دشمنان آورده است
  : گويدنين ميخواهد لطف نوفل را با دوستان بنمايد چكه مي

 با هر كـه چـو بخـت يـار گـشتي           
  

ــشتي      ــصار گ ــش ح ــغ اجل  63ص/ تي
  

خواهد بلندي يك جا كه مي. تشبيه به بقا را مكتبي از جهت بلندي در شعر خود آورده است
نمايند كه البته اين به استفاده ميقامت شخصيت داستانش را توصيف كند از بقا به عنوان مشبه

  : سازدآميز مياندازه مبالغهيگونه تشبيهات سخن را ب
ــود  ــا ب ــا ســرش ايمــن از فن ــا ت  پ

  

 17ص  / بالاش كـشيده چـون بقـا بـود          
  

به جهت » فكر حكيم سالخورده«ساخته كه ) ص(يك تشبيه زيبا هم در وصف معراج پيامبر 
  :نظير باشدرسد اين تعبير شاعرانه نيز بيبه نظر مي. غور در امور، مشبه به اين تشبيه است
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ــالخورده    ــيم س ــر حك ــون فك  چ
  

ــرده  بگ   ــدهزار پـ ــت ز صـ  9ص /ذشـ
  

استفاده از عناصر ديني، تاريخي و اساطيري هم اگرچه از نظر مكتبي پوشيده نمانده، هر چه 
، )73ص(هست همانهايي است كه در متون پيشين سابقه داشته است، مثلاً تشبيه به آب حيات 

، )2ص(، پيغمبر)20ص(، جبرئيل )35ص(، سيمرغ )39ص(، ديو)31ص(، پري )68ص(اژدها 
، )5ص(، لوح محفوظ)80ص(، كعبه )22ص(، فرشته )51ص(، دوزخ ) 25ص(حور

  . و جز آن ) 11ص(، مسيح)20ص(، مريم )142ص(، زردشت)122ص(، خضر)2ص(افلاطون
كند، كند و از كشيده شدن مردم به سوي آتش ياد ميمكتبي آنجا كه فصل خزان را توصيف مي

شود كه در سخن شاعر خزان به زردشت مانند مي. برد كه تازه و بديع استر ميتشبيهي به كا
  : خواندمردم را به آتش مي

 زردشت خزان بـه طبـع نـاخوش       
  

 142ص/ خوانده همه خلق را بـر آتـش      
  

  استعاره در ليلي و مجنون مكتبي 

البته مقدار . شودمياستعاره خواه از نوع مصرحه و خواه بالكنايه در شعر مكتبي كمابيش ديده  
با اينكه استعاره صورت خيالي غالب در شعر . ها در برابر تشبيه بسيار اندك استاين استعاره

رود كه مكتبي هم به طور گسترده از آن استفاده كند، شايد غنايي است و از اين رو انتظار مي
ناگفته . گرايي دانستگويي و واقعاين كم توجهي او را بتوان نشانة توجه خاص شاعر به ساده

هاي به كار رفته در آثار شاعران نماند اين مقدار استعاره هم كه در شعر او آمده، غالباً استعاره
براي نمونه به نقل . ها نيز غلبه با عنصر طبيعي و محسوس استدر اين استعاره. پيشين است

  : پردازيمچند مورد مي
، )47ص(، باغ استعاره براي ليلي )4ص(ه براي غم ، باد استعار)50ص (آتش استعاره براي آه 

،خار استعاره از )61ص(، بهار گل بوي استعاره براي ليلي )135ص(بهار استعاره از جواني 
، سرو رونده )28ص(، ستاره، استعاره براي اشك )55ص(عشق، خور استعاره از مجنون 

 شجر استعاره از عشق ليلي و ،)68ص(، سيل استعاره براي سپاه نوفل )62ص(استعاره از ليلي 
، مسمار )5ص) (ص(نور استعاره از پيامبر ) 51ص (، گره استعاره از شعر )27ص (مجنون 

  ) 103ص (استعاره از ستارگان 
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هاي  استفاده كرده و در مجموع در استعاره ندرتها بهازديگرعناصر سازندة استعارهمكتبي
ري شاعر در سخنوري و سبك خاص وي تعبير كرد، اي كه بتوان از آن به نوآواو نكتة تازه

  . شودديده نمي
  

  كنايات در شعر مكتبي

-در سخن مكتبي با دو دسته كنايه خواه كنايات فعلي و خواه اسمي و وصفي روبرو مي 

اي است و در متون ادبي متقدم بارها اي كنايات رايج و شايع كه مسبوق به سابقهدسته: شويم
شادمان : دگان و نويسندگان قرار گرفته است همچون گره از جبين گشادنمورد استفادة گوين

عاجز و درمانده : پر و بال شدن، بي)47ص(جويي كردن عيب: ، به دهان گرفتن)40ص(شدن 
ص (آه : ، دود دل)76ص(دنيا : و جز آن از ميان كنايات فعلي و سراچة نگارين) 49ص (شدن 

و كنايات ديگري از اين دست كه از نوع اسمي يا ) 11ص(نه فلك : ، نه دايرة زمردي)28
اي بديهي است آنچه بيانگر مشخصة سبكي مكتبي است استفاده از كنايات تازه. وصفي است

. اي رنگ محلي و عصري دارندرسد برخي ساختة خود او باشد و دستهاست كه به نظر مي
  : ار آوردشايد بتوان تعابير كنايي زير را از اين نوع كنايات به شم

  ميلي نگاه كردن از روي بي: از يك مژه ديدن
ــام و روزن  ــوي او ز بـ ــد سـ  بينـ

  

  132ص/ از يك مژه همچو چشم سوزن  

  ناراحت شدن : استخوان در كاسة گوشت ديدن
ــد  ــان دي ــين چن ــه از كم  صــياد ك

  

 72ص/در كاسة گوشت اسـتخوان ديـد        
  

  ترك كردن : جرس از ناقه گشودن
ــن هــوس را  ــر بگــذاري اي ــه گ  ب

  

 84ص/س راوز ناقــه گــشايي ايــن جــر  
  

  چيزي را بكلي از بين بردن : استخوان از مغز افشاندن
ــوان را    ــن ج ــزن ت ــنگ م ــر س  ب

  

 36ص/كــز مغــز فــشاندي اســتخوان را  
  

  در معرض چشم زخم واقع شدن : سايه رسيدن
ــايه  ــه س ــيدشپنداشــت ك  اي رس

  

 34ص/چون سايه به نيل غـم كـشيدش         
  

  دنيا : دلو دو سر
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ــدارم   ــان ن ــر ام ــو دو س ــن دل  زي
  

 102ص/ يم بــه چــه و تــو را بــرآرمكــا  
  

  دنيا: چاه رسن بر
ــودپر  ــن ش ــر از رس ــه چــرخ گ  ن

  

ــر      ــن ب ــه رس ــن چ ــايم ازي  96ص/برن
  

  هاي ادبي مكتبي و آرايه

پردازيهاي ادبي يك مشخصه هنري محسوب        زيسته كه صنعت مكتبي در دوراني مي
اي از شاعران اوقات خود را صرف سرودن اشعاري    تهدر چنين عصري كه دس. شده است

 كه البته در قصايد اين -كنند كه چندين صنعت لفظي يا معنوي را در خود جاي داده باشدمي
 مكتبي بسيار طبيعي از برخي صنعتهاي بديعي –) 172، ص4ج: 1363صفا، (تصنع بيشتر است 

  . جويددر شعر خود بهره مي
   به تلميح، جناس، تناسب، تضاد، تمثيل، اغراق و جز آندر سخن مكتبي كمابيش

گري نيست بلكه در توان با اطمينان گفت در هيچ جا قصد شاعر صنعتخوريم كه ميبرمي
از ميان اين صنعتهاي شعري . اندهاي ادبي راه يافتهرشتة سخن او به طور طبيعي اين قبيل آرايه

  . تمثيل و اغراق چشمگيرتر است
مثيل در قالب يكي دو بيت و غالباً پس از نقل برخي از رويدادهاي داستان شاعر از ت

اي كند كه البته اين شيوة استفاده از تمثيلهاي كوتاه در ادبيات پيش از مكتبي سابقهاستفاده مي
ديرينه دارد و كافي است نگاهي به برخي از آثار متقدم به خصوص آنهايي كه جنبة داستاني 

آنچه مهم است . مه، ويس و رامين، خسرو و شيرين و امثال آن بيندازيمدارند چون شاهنا
شايد نقل و بررسي . دريافت شاعر از به كارگيري بجاي اين گونه تمثيلها در بستر سخن است

  . يكي دو نمونه از اين گونه تمثيلها در اينجا خالي از فايده نباشد
كند يلي و مجنون در مكتب اشاره ميشاعر در جايي از داستان وقتي به آشكار شدن عشق ل

يابي كه خالي از مضموننمايد،با تعبيريوكوشش معلم مكتب را براي مهار عشق آن دو بيان مي
  : گويدنيست چنين مي

 كوشــــيد اديــــب دل فتــــاده  

 چوب ارچه ز گلشن بهشت است     
  

ــاده    ــد زيــ ــوب شــ ــعله ز چــ  وان شــ

  27ص/كس در گل دوزخش نكشته است     
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گويد كه ابن سلام كساني كند و مي از عشق ابن سلام به ليلي ياد ميدر جايي ديگر چون
را براي خواستاري ليلي فرستاد وخانوادة او اين وصلت را پذيرفتند و ليلي از اين واقعه غمگين 

  : آوردشكسته شد، اين دو بيت را به عنوان تمثيل ميو دل
 حالش چـه بـود گـر افتـد از بـام           

 كـش  وآن كو بـود از شـراره تـب        
  

 آن را كـــه شكـــسته باشـــد انـــدام     

 62ص /چون باشد اگـر فتـد در آتـش؟        
  

بدين معني كه شاعر . شودگاهي هم تمثيلها در شعر مكتبي در غالب يك مصراع ديده مي
. كندگويد و سپس در مصراع دوم به حكم تمثيل مطلبي را ذكر ميدرمصراع اول مطلبي را مي

  : بينيم از جمله اين تمثيلهاستلها زياد ميبعدها در شعر سبك هندي از اين تمثي
ــرد     ــا نگي ــو ج ــد ت ــده قن  در دي

 آتـش زنــه ســوز خــود چــه دانــد 
  

 44ص/ در شـــوره نهـــال پـــا نگيـــرد   

 127ص/آتـــش زده گويـــد ار توانـــد 
  

. اغراق از جمله صنعتهاي بديع است كه شاعر در سطحي گسترده از آن استفاده كرده است               
يز اين است كه چرا شاعر تا اين اندازه به اغـراق، كـه بيـشتر بـا                  نكتة قابل تأمل و پرسش برانگ     

 است كه وصف حال قهرمانان داستانهاي درست.شعرحماسي سازگار است، توجه كرده است

آنچه . آميز در گذشته نيز سابقه داشته استغنايي با آب و رنگي شاعرانه و تا حدي مبالغه
ساند وجود اين اغراقهاي متعادل نيست بلكه منظور رسخن را در آثار داستاني غنايي آسيب مي

گويي . كنداغراقهاي شگفتي است كه قهرمانان داستان را گاه به موجوداتي غيرواقعي بدل مي
براي نمونه . مكتبي در استفاده از عنصر اغراق بيشتر متأثر از آثار حماسي بوده است تا غنايي

  :  و مهيب درياست، ببينيداين سخن شاعر را كه در توصيف امواج خروشان
 انداختــــه مــــوجش از تلاطــــم

  

  151ص/حوت و سرطان به چرخ هشتم  

  :گويدجايي ديگر در توصيف يك كاريز و بيان بزرگي آن مي
 سنگي كـه بـه چـاهش افكنيدنـد        

  

 77ص/زان ســوي زمــين صــدا شــنيدند  
  

د فرزند ياد كند، خواهد از زربخشي و قرباني كردن پدر مجنون به شكرانة تولوقتي هم كه مي
  :شويمبا اين سخن روبرو مي

 اش پـدر فـدا سـاخت      چندان گله 

ــسكون  ــع م ــه رب ــذل زرش ب  از ب
  

  
  

  آ

 كافـــــاق ز جـــــانور بپرداخـــــت  

ــارون ا ــت قــ ــر يافــ  23ص/آوازة فقــ
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اي اغراق آميز است كه موجب وصف ليلي و پيكر نحيف او در آستانة مرگ هم به گونه
  : شودشگفتي مي

ــسو    ــان گي ــنش مي ــه ت ــي ك  گفت
  

  143ص/ر موييك موي سفيد داشت د  

گذارد كوه زير پاي او غم و اندوه مجنون به حدي بزرگ است كه وقتي بر كوه نجد قدم مي
  : رودفرو مي

 بــر كــوه چــو بــر شــدي ز انــدوه
  

ــرو شــدي كــوه    ــش ف ــار دل  33ص/از ب
  

  :بردگريد، بنياد زمانه را آب ميوقتي هم مي
 هــا فــشرديهــر لحظــه كــه ديــده

  

ــردي     ــه آب بــ ــاد زمانــ  92ص/ بنيــ
  

ها ظاهراً مكتبي در استفاده از اين گونه اغراق. از اين دست اغراقها در شعر مكتبي كم نيست
انديشي سوق يابي و نازكمتأثر از سنت ادبي عصر خود است كه شاعران را بيشتر به مضمون

  . آورددهد و مقدمات سبك هندي را فراهم ميمي
گويي شاعري تواناست شود كه مكتبي در نظيرهر باز هم بر اين معنا تأكيد ميدر پايان اين نوشتا

يابي نقش مؤثري و در فراهم سازي بستر شعر سبك هندي، به خصوص در عرصة مضمون
  . داشته است

  
  

  پي نوشت

در آنجاست . ستايدكه به اصل داستان بپردازد در طي اشعاري نظامي را ميمكتبي پيش از آن .1

  : كندمسة خود ياد ميكه از خ

 ام كه نـامي اسـت     از گفتن خمسه  

 شــيخي كــه بــه ســنت پيمبــر    

ــري  ــان هن ــن ك ــدم م ــاي دي   هم

 خــــواهم ز زمانــــه ســــازگاري

ــايش   ــنم در انته ــسه ك ــاين خم  ك

ــاهر   ــع مـ ــت طبـ ــروز مراسـ  امـ

 مقـــصود ســـتايش نظـــامي اســـت     

 . . . معـــراج رســـول اســـت منبـــر    

ــدم    ــال او پريـ ــه بـ ــايه بـ ــون سـ  چـ

ــاري  ــت يــ ــدد ز بخــ ــر مــ  از عمــ

ــايش   ــسه جـ ــزار خمـ ــالاي هـ  . . . بـ

ــواهر   ــر از جـ ــك پـ ــون درج فلـ  چـ
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ــي تمـــامي    ــم بـــود از پـ  نظمـ
  

ــامي    ــسة نظـــ ــة خمـــ  . . . ديباچـــ
  

 انتشارات : شيرازليلي و مجنون مكتبي شيرازي، به اهتمام و تصحيح اسماعيل اشرف، : .ك.ر

  .21-20ص  فروشي محمدي،كتاب

پ كرده، در مقدمة آن به اثبات اين دكتر محمود عابدي كه اين منظومه را تصحيح و چا .2

) 35-26ص .(پردازد كه سرايندة كلمات علية غراّ كسي نيست جز مكتبي شيرازيمطلب مي

تاريخ (.اما مرحوم دكتر ذبيح االله صفا آن را از مكتبي شيرازي شاعر قرن هشتم دانسته است

  ) 391، ص 4ادبيات در ايران، ج

 هجري سه بار به پيروي از نظامي دست به ايجاد عبدي بيك نويدي شيرازي شاعر قرن دهم .3

مظهر اسرار، جوهر فرد، جام جمشيد، دفتردرد، : خسمه زده است، اين مثنويها عبارتنداز 

ليلي و مجنون، خزائن الملوك، هفت اختر، انوار تجلي، آيين سكندري، فردوس العارفين، 

 و صحيفه الاخلاص، براي اطلاع الاوراقالاثمار، زينهروضه الصفات، دوحه الازهار، جنهّ

 .750 -746، ص 2، بخش 5 تاريخ ادبيات در ايران ، ج .ك.بيشتر از احوال و آثار وي ر

 :  مكتبي دربارة كار خويش كه آن را نقاشي و سفيدكاري خوانده، گويد .4

ــه ــد دو خانــ ــاميدادنــ   را تمــ

 نقاشـــي ايـــن دو خانـــه كـــردم 

 ني ني كه در ايـن نمـط كـه دارم          

  

 هرچنــــد كــــه خــــسرو و نظــــامي  

ــردم     ــه كـ ــط يگانـ ــاين نمـ ــن كـ  مـ

ــفيدكارم  ــيم ســ ــاش نــ  156ص/ نقــ

  

  : اي از ليلي و مجنون و ديدن وادي منسوب به آنان چنين استمكتبي دربارة يافتن نسخه. 5

ــصه  ــيدم الق ــون رس ــهر چ ــه ش  ب

 ليلـــي مجنـــون چنانكـــه گفـــتم 

ــدم   ــزود وج ــه ازو ف ــصي ك  شخ

 گفتنــــد رونــــدگان هــــامون  

  

 ايــــن نــــسخه در آن ديــــار ديــــدم  

ــنفتم ــين شــــ ــردم آن زمــــ  از مــــ

ــدم  ــوه نجــــ ــود كــــ  از دور نمــــ

  154ص... /ومجنونليلي استواديكاين

ها، افعال و يا كاربردهاي شود، استفاده از بعضي واژهآنچه از آن به كاربردهاي كهن تعبير مي. 6

بهار، : ك.براي آشنايي بيشتر ر. صرفي و نحوي در متون متقدم لااقل تا قرن ششم است

  .  به بعد301، ص 1اميركبير، چاپ نهم، ج: شناسي، تهراند تقي؛ سبكمحم
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